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لنگرگاهی در شن روان

روایت هایی از روبه رو شدن با عزا

چاپ اول کتاب «لنگرگاهی در شن روان؛ شش 

مواجهه با سوگ و مرگ» درست در روزهایی منتشر 

و  شد که کرونا حسابی جولان می داد و قرنطینه 

لزوم حفظ فاصله فیزیکی، فرصت یک سوگواری 

جمعی و از ته دل را از ما گرفت؛ فرصت وداعی 

بایسته و گریستن در آغوش یکدیگر تا ما تنهاتر از 

همیشه با سوگ هایمان روبه رو شویم. اتفاقی که 

خودش دستمایه یکی از جستارهای موجود در این 

مجموعه است. این کتاب حاوی شش روایت به 

قلم نویسندگان مختلف (چیماماندا انگزی آدیچی،

جویس کرول اوتس، الکساندر همن و...) از روبه رو 

شدن با سوگ است و در قالب های متعددی چون 

پردازی. از تجربه  نگاری و خاطره  جستار و نامه 

سوگواری کردن در دوران همه گیری یک بیماری 

که خود تجربه عزاداری جمعی را تحت تأثیر قرار 

داد تا نامه هایی که برای عرض تسلیت به دوستان 

«لنگرگاهی  و نزدیکان داغ دیده نوشته شده است.

در شن روان» را نشر اطراف با گردآوری و ترجمه

 الهام شوشتری زاده منتشر کرده است. در آغازین 

«ســوگ جشن  خوانیم: صفحات این کتاب می 

توانستند  بزرگداشت عشق بود. آن هایی که می 

اقبال بودند که  سوگ واقعی را حس کنند خوش 

کسی را دوست داشته اند.»

کتاب مادرم

تغزلی برای مادر

آلبر کوئن، نویسنده اهل سوئیس در سال 

۱۹۴۳ مـــادرش را از دست داد و در سال 

«کتاب مادرم» را در سوگ او منتشر  ۱۹۵۴

کرد. کوئن در این کتاب از احوالاتی نوشته 

است که بعد از مرگ مادرش تجربه کرده و او 

را واداشته تا سال ها بعد از این اتفاق، آن ها را 

به روی کاغذ بیاورد. او با حسرتی ژرف، انگار 

که در حال کندن هرچه بیشتر و بیشتر چاله 

خاطرات خود است، چنگ زده روی داروندار 

گذشته اش که همراهی با مادر ساده لوح اما 

عمیقا مهربانش برای او ساخته. او ما را با 

خود به اعماق چاله واگویه هایش می برد و 

تک تک لحظه ها و خاطرات و اتفاقاتی را که با 

مادرش از سر گذرانده، حالا در نهایت اندوه و صداقت 

می سراند روی کاغذ و مقابل چشم ما. اندوهی که 

قلب یک آدم را می فشارد و او را در رنج بی پایان و 

«روزی  سترگی که تحمل می کند، همراهی می کند:

که تو مردی فرزندت هم مرد. مرگ تو ناگهان مرا از 

سالخوردگی به پیری کشانده. کنار تو نیازی به بزرگ 

شدن نداشتم. آنچه بعد از تو انتظارم را می کشد هیچ 

نیست جز اینکه همواره وانمود کنم برای خودم کسی 

شده ام. آدمی جدی در ادای وظایف خویش.» با 

«تمام شد. دیگر مامانی  این یادآوری همیشگی که:

در کار نیست، تا ابد. هر دو تنهاییم، تو در گورت و 

من در اتاقم، من کمی مرده میان زندگان و تو کمی 

«کتاب مادرم» را نشر ماهی با  زنده میان مردگان.»

ترجمه محمدمهدی شجاعی به چاپ رسانده است.

خاطرات سوگواری

در سوگ یک رابطه عاشقانه

رولان بارت فردای روز مرگ مادرش، یعنی ۲۵ اکتبر 

۱۹۷۷ نوشتن خاطرات سوگواری اش را آغاز کرد.

هــا در قالب  البته نه با هدف نگارش و چاپ آن 

یک کتاب. یادداشت هایی که شاید ابتدا از سر 

استیصال بود یا راه چاره ای برای روبه روشدن با 

یکی از عمیق ترین دردهای زندگی اش و کمک برای 

کنار آمدن با آن. یادداشت هایی که اتفاقا در نسخه 

کتاب شده اش با نام «خاطرات سوگواری» می گوید 

نمی توانسته و دوست نداشته درباره شان با کسی 

صحبت کند از ترس اینکه مبادا این احوال را دستمایه 

تولید ادبیات سازد؛ اما در دو جمله بعد، خودش 

اذعان می کند که درواقع، ادبیات ریشه در همین 

حقایق دارد. در جایی دیگر نیز می نویسد از نوشتن 

این یادداشت ها دچار حس ابتذال می شود، اما در 

برابر این ابتذال به خودش اعتماد می کند. مادر رولان 

در بیست ودوسالگی او را به دنیا می آورد و یک سال 

بعد، بیوه جنگ می شود و ازآن پس رولان با مادرش 

یک خانواده دو نفره دارد. مادری که از دست دادنش 

باعث می شود تا او با تمام وجودش یک سوگواری 

عمیق را تجربه کند. سوگواری و سوگی که البته به 

قول خودش متعلق به یک سازوکار معمول زندگی 

نیست. او می گوید سوگواری ام، سوگواری برای یک 

رابطه عاشقانه است، نه سوگواری متعلق به سازوکار 

«با کلماتی (کلمات عاشقانه) که به  معمول زندگی:

ذهن می آیند به این سوگ می نشینم.» رنجی که 

فقدان مادر به رولان تحمیل می کند البته چنان 

«نگویید  سنگین است که در جایی دیگر می نویسد:

سوگواری. این عبارت بسیار روانکاوانه است. سوگوار 

نیستم. رنج می کشم.» و شاید رنجی به مثابه یک 

زنده داری  «بخشی از من به نوعی شب  بیماری:

نومیدانه ادامه می دهد؛ و هم زمان بخشی دیگر در 

تقلا است تا ناچیزترین امورم را به شیوه ای نظم 

بخشد. این را به مثابه یک بیماری تجربه می کنم.»

رولان بارت بخش دوم کتاب «اتاق روشن»ش را نیز 

با محوریت عکسی از کودکی مادرش نوشته است 

«خاطرات  که آن را پس از مرگ مادرش پیدا کرده.

سوگواری» را نشر حرفه هنرمند با ترجمه محمدحسین 

واقف منتشر کرده است.

سوگ

یک نگاه فلسفی به مرگ

روایت های شخصی، حالا مدتی است که جای پای 

خود را در ادبیات محکم کرده است و نوشتن از 

تجربه ای مثل مرگ یا سوگ یکی از انتخاب هایی 

است که بسیاری از نویسندگان حرفه ای و مبتدی 

به سراغ آن رفته اند. اما در این میان، جایگاه یک 

نگاه فلسفی به این مقوله کجاست؟ مایکل چلبی،

نویسنده کتاب «سوگ» که درواقع درآمدی فسلفی به 

این موضوع است، در صفحات آغازین کتابش از این 

می نویسد که سوگ در تاریخ فلسفه نقش کوچکی 

ایفا کرده و مطالعه مبسوط سوگ صرفا به تعدادی 

اندک از فلاسفه محدود می شود. او یک علت این امر را 

بی علاقگی فیلسوفان به این داستان می داند چون از 

منظر فلسفی موضوع چندان جالبی به نظر نمی رسد.

اما برعکس خودش اذعان می کند هم به این موضوع 

علاقه مند است و هم از طریق همین کتاب قصد دارد 

بگوید مفهوم سوگ از جنبه فلسفی به شدت جذاب 

است و درخور توجه. چلبی بسیاری از 

ایده ها و مباحثی را که در این کتاب 

ارائه می دهد، با توجه به بازخوردی 

های  نی  ــرده که در سخنرا بیان ک

ها دریافت کرده  عمومی و همایش 

است. هفت فصلی که در این کتاب 

با آن روبه رو هستیم به ترتیب از این قرار 

«کسانی که برایشان سوگواری  است:

«هنگام سوگواری باید توقع  می کنیم»،

«وقتی  چه چیزی را داشته باشیم؟»،

می فهمیم که سوگواریم»،«بهره بردن از 

«عقل در گیرودار  دردی که می کشیم»،

سوگواری»،«وظیفه ما برای سوگواری»،

«دیوانگی و دارو». کتاب «سوگ» با 

ترجمه نصرا... مرادیانی به وسیله نشر 

بیدگل روانه بازار کتاب شده است.

یک نویسنده ادبیات کودک و نوجوان:

غفلت از منابع دست اول باعث ترویج خرافات 
دینی می شود

یک نویسنده ادبیات کودک و نوجوان معتقد است وقتی از منابع 

دست چندم در نوشتن آثار دینی برای مخاطبان کم سن وسال 

استفاده می شود، ناخواسته خرافات دینی ترویج داده خواهد شد.

هاجر زمانی در گفت وگو با ایبنا اظهار کرد: از آنجا که مخاطبان 

کم سن وسال بدون چون و چرا هر خوراک فکری ای را از طرف ما 

می پذیرند، استفاده از منابع دست چندم در نوشتن آثار دینی برای 

آن ها باعث می شود ناخواسته خرافات دینی و آثار با سبقه ضعیف 

ترویج و به پیکر دین ضربه زده شود و نتیجه ای کاملا عکس چیزی 

را بگیریم که در ذهن داشته ایم.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع دست اول در تولید آثار 

دینی کودک و نوجوان گفت: نقش منابع دست اول در ادبیات 

دینی کودکان خیلی مهم و پررنگ است و به عنوان نویسنده ای که 

بیشتر آثارش دینی بوده، اعتقاد دارم استفاده از منابع دست اول 

به ارتقای دین در جامعه کمک خواهد کرد؛ چرا که کودکان و 

نوجوانان، بزرگ سالان و جامعه سازان آینده هستند. تربیت دینی 

با پایه و اساس محکم و دقیق، به طور غیرمستقیم به اعتلای دین 

کمک می کند.

این نویسنده همچنین بیان کرد: وظیفه نویسنده ادبیات دینی 

بعد از انتخاب روایت یا حدیث موردنظر این است که دنبال منبع 

آن باشد و ببیند آیا از منبع درستی مطرح شده است یا نه. خیلی 

از نویسندگان دینی، ذوق و استعداد کافی برای نوشتن ادبیات 

دینی را دارند؛ اما متأسفانه به دلیل نداشتن سواد حوزوی و دینی،

به بررسی صحت و سقم منابع قادر نیستند.

شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۳۱
۱۴۴۵ محــرم ۴
شـــــماره ۳۹۹۴

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

به دنبال تشدید آلودگی هوا و افزایش شاخص لحظه ای 

کیفیـت هوا در سـاعات اخیر در سـطح شـهر مشـهد، 

تعطیلـی فعالیت هـای اداری و بـه خصـوص ورزشـی و 

آموزشی پس از ساعت ۱۲ امروز تا پایان شب در جلسه 

کارگروه اضطرار آلودگی هوای مشـهد تصویب شـد.

ویراسته

بـا تصویـب کارگـروه اضطـرار آلودگـی هـوای مشـهد، 

فعالیت اداری و به خصوص ورزشـی و آموزشی، پس از 

سـاعت ۱۲ امروز تا پایان شب تعطیل شد. این تصمیم 

به دلیل تشدید آلودگی هوا و افزایش شاخص لحظه ای 

کیفیت هوا در سـاعات اخیر در این شـهر گرفته شـد.

نکته

دلیـل اصلی درازنویسـی و پیچیده نویسـی، بی توجهی به 

جانمایی درسـت ارکان جمله اسـت.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۱۲)

یکی از «آن کسان که سختْ راست خواهند تا باور دارند»

  علی باقریان

درآمد

در زمانه ما، از میان نثرهای کهن فارسی، شاید 

تنها «گلستان» آوازه و قبولی بیش از «تاریخ بیهقی»

داشته باشد (اگرچه دیده ها و شنیده ها می گویند 

بسا که اکنون کتاب مستطاب سعدی نیز حتی 

اندازه شاهکار ابوالفضل محمدبن حسین  به 

بیهقی خواهان نداشته باشد). یگانه نوشته 

برجای مانده از این نویسنده بزرگ خراسانی 

(۳۸۵-۴۷۰ هجری قمری) نخستین متن تاریخی 

در فارسی دری نیست («تاریخ بلعمی» و «تاریخ 

گردیزی» را به یاد بیاورید که پیش از این از 

آن ها سخن گفتم)، ولی شناخته ترین است؛

بنابراین، شاید گفتن اینکه بیهقی در سبزوار 

زاده شد و در همان جا و سپس در نیشابور 

«دبیری» (= رشته ای در مایه های «نویسندگی») 

آموخته و در ۲۷سالگی به دستگاه غزنویان راه 

یافته و نزدیک به ۱۹ ســال، در دیوان رسالت 

(بگوییم «وزارت ارتباطات»)، زیردست بونصر 

مُشکان بوده و پس از درگذشت او سختی ها 

کشیده و سرانجام، پس از آرامشی نسبی، از سال 

۴۴۸ هجری قمری تا پایان عمر به نگارش تاریخ 

خود مشغول شده و متنی در ۳۰ مجلد پدید آورده 

است که تنها بخشی از آن به دست ما رسیده است 

چندان ضرور نباشد. این را نیز بسیار گفته اند و 

شنیده ایم و خوانده ایم که آنچه این «تاریخ» را 

ممتاز و برجسته کرده است برداشت ویژه نویسنده 

آن از مفهوم «تاریخ» و در نتیجه شیوه خاص نگارش 

آن است. این امر نزد بیهقی چندان خطیر بوده 

است که او، لابه لای گزارش تاریخ، جابه جا، به آن 

گریز زده است. آنچه می خوانید نمونه ای است 

از همین گریزها که نویسنده آن را همچون 

جمله ای معترضه در میان «ذکر احوال خوارزم»

گنجانده است:

گزیده

چنان دان که مردم را به دلْ «مردم» توان خواندن،

و دل از بشنودن و دیدنْ قوی و ضعیف گردد، که 

تا بد و نیک نبیند و نشنود شادی و غم نداند اندر 

این جهان. پس بباید دانست که چشم و گوش 

دیده بانان و جاسوسانِ دل اند که آن رسانند به 

دل که ببینند و شنوند؛ و وی را آن به کار آید که 

ایشان بدو رسانند. و دل از آنچه از ایشان یافت 

بر خِردَ که حاکمِ عدل است عرضه کند تا حق از 

باطل جدا شود و پیدا آید و آنچه به کار آید بردارد 

و آنچه نیاید دراندازد. و از این جهت است حرصِ 

مردم تا آنچه از وی غائب است و ندانسته است 

و نشنوده است بداند و بشنود، از احوال و اخبارِ 

روزگار، چه آنچه گذشته است و چه آنچه نیامده 

است. و گذشته را به رنج توان یافت: یا به گشتن 

گردِ جهان و رنج بر خویشتن نهادن و احوال و 

اخبارْ بازجُستن و یا کتبِ مُعتمََد را مطالعه کردن 

و اخبارِ درست را از آنْ معلومِ خویش گردانیدن.

و آنچه نیامده است راه بسته مانده است که غیبِ 

محض است که، اگر آن مردم بداندی، همه نیکی 

یابدی و هیچ بد بدِو نرسیدی؛ وَ لا یعَلمَُ ٱلغْیبَ إلاّ 

. [...] و اخبارِ گذشته را دو قسمت  ا... عَزَّ وَ جَلَّ

است که آن را سِدیگر نشناسند: یا از کسی بباید 

شنید و یا از کتابی بباید خواند. و شرطْ آن است 

که گوینده باید که ثقِه و راست گوی باشد و نیز 

خِردَ گواهی دهد که آن خبر درست است [...].

و کتاب همچنین است، که هرچه خوانده آید از 

اخبار که خِردَ آن را رد نکند و شنونده آن را باور 

دارد خردمندان آن را بشنوند و فراسِتانند. و بیشترْ 

مردمِ عامّه اند که باطلِ مُمتنَعِ را دوست تر ستانند،

چون اخبارِ دیو و پری و غولِ بیابان و دریا، که 

احمقی هنگامه سازد و گروهی همچون او گرد 

«در فلان دریا جزیره ای دیدم  آیند و وی گوید:

[...]» و آنچه بدین ماندَ، از خرافات، که خواب آردَ 

نادان را چون شب بر ایشان خوانند. و آن کسان 

که سختْ راست خواهند تا باور دارند، ایشان،

را از  دانایان شمرند؛ و سختْ اندک است عددِ 

ایشان. و ایشان نیکو فراسِتانند و سُخونِ زشت 

را بیندازند و اگر پست.*

گزارش

این را بدان که مردم [= آدمی] را به پشتوانه 

[بهره داشتن از] دل «مردم» می شود خواند، و دل 

ـ  از شنیدن و دیدن آزموده و ناآزموده می شود، که ـ

ـ اندوه و  تا بد و نیک نبیند و نشنود در این جهان ـ

شادی را پذیرا نمی تواند شد [و شایسته ویژگی 

«مردمی» نخواهد بود]. سپس، ببایست دانست که 

چشم و گوش دیده بانان و آگاهانندگان دل اند که 

آن را به دل برسانند که ببینند و بشنوند؛ و دل را آن 

به کار آید که چشم و گوش بدِان برسانند. آن گاه،

دل [بخشی را] از آنچه از آن دو دریافت و دانست 

ـ  ـ که فرمان روایی است دادگر و میانه رو ـ به خرد ـ

می نماید تا درست و راست از نادرست و دروغ جدا 

شود و آشکار گردد و آنچه را کارآمد است بردارد و 

آنچه را نیست بگذارد. از این روی است آز و آرزوی 

مردم برای اینکه آنچه (از رسیده ها و رویدادهای 

روزگار، چه گذشته و چه نیامده) از او پنهان است 

و ندانسته است و نشنیده است بداند و بشنود.

[از این دو، گذشته و نیامده] بر گذشته به رنج 

آگاه توان شد: یا به گرد جهان گشتن و خویشتن 

را پذیرای رنج کردن و رسیده ها و رویدادها را 

جُستن و بررسیدن و یا نوشته های درست و استوار 

را خواندن و داده های درست آن را بر خویش 

آشکارکردن؛ ولی آنچه نیامده است بیرون از 

دسترس است [یا «و راهِ دریافتن آنچه نیامده 

است بسته است»]، زیرا که یکسره پنهان است 

که، اگر مردم به آن پی می برد، همیشه نیکی به 

دست می آوردْ و هیچ بدی به او نمی رسید؛ و پنهان 

ـ نداند. ـ که ارجمند و بزرگ است ـ را مگر خدا ـ

[...] و گزارش های گذشته دو بخش دارند که آن 

را [بخش] سومی نشناسند: یا از کسی بایست 

شنید و یا از نوشته ای بایست خواند. و بایسته آن 

است که گوینده درست کردار و راست گفتار باشد 

و نیز خرد گواهی دهد که آن گزارش درست است 

[...]. نوشته نیز چنین است، که از گزارش ها هرچه 

خوانده شود که خرد آن را پس نزند خردمندان 

آن را به گوش گیرند و بپذیرند. با این همه، مردم،

بیشتر، توده اند که [گزارش های] نادرست و دروغِ 

ناشدنی، [گزارش هایی] همچون افسانه های دیو 

و پری و غول بیابان و دریا، را بیشتر پسندند که 

کم خردی هیاهو کند و گروهی همچون او گرد 

«در دریایی آبخَستی دیدم [...]» آیند و او بگوید:

و آنچه از افسانه ها که مانند این است که اگر در 

شب بر ایشان [= توده] بخوانند خواب به چشم 

نادان آوردَ. آن کسانی را که خواهان [گزارش های] 

بسیار درست و استوارند که باور کنند [یا «و آن 

کسانی را که سخت سخنی را بپذیرند»]، ایشان 

را، از دانایان شمارند؛ و شمار ایشان بسیار کم 

است. ایشان [سخن] نیکو را می پذیرند و سخن 

ناپسند و خوار یا پست را پس می زنند.

* «دیبای دیــداری (متن کامل تاریخ بیهقی)» (۴۴۸-

۴۷۰ هجری قمری). مقدمه، توضیحات و شرح مشکلات:

محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی. تهران: انتشارات 

.۷۱۶-۷۱۵ ۱۳۹۸. صص. .۳ سخن. چ.

جاودان خرد

 مریم محبی

آیا تجربه های مشترک لزوما به درک و دریافت های مشترک می انجامد؟ یا روبه رو شدن با اتفاقی چون 

مرگ یکی از نزدیکان و دوره های زمانی کوتاه و بلند سوگواری، برای همه افراد با یک شکل و شمایل خودش فراسو

»ها و «غم نبینی» ها را، واقعا از سر  را نشان می دهد؟ و در ادامه، آیا باید عرض تسلیت ها و «درکت می کنم 

هم ذات پنداری تلقی کرد؟ آن که تسلیت می گوید واقعا وضعیت فرد سوگوار را متوجه می شود؟ می داند 

او دارد چه مصیبتی را از سر می گذراند؟ این کلمه هایی که رد و بدل می شود واقعا چه نقشی ایفا می کند؟ در بخشی از کتاب 

«سوگ معلم سنگدلی است. به تو می فهماند  «لنگرگاهی در شن روان» که از زبان چند فرد سوگوار روایت می شود می خوانیم:

تسلیت ها چه پوچ اند و سوگ چقدر به زبان مربوط است، به ناتوانی زبان، به پرپر زدن برای کلمه ها.» و «واژه ها... آیا واژه هایی 

وجود دارند که تسلابخش باشند؟ مطمئن نیستم.» کلماتی که شاید در آن اتمسفر منطبق با عرف روزهای آغاز عزاداری، از 

زبان تماشاگران خیلی آرامش بخش نباشد، اما برعکس وقتی از ذهن و زبان فرد سوگوار بیرون می آید که چه ها بر او گذشته،

عمق دارد و درد و زور. نویسندگان زیادی در دنیا هستند که سوگ خود را به ادبیات پیوند زده اند و روایت های خود را از 

دست وپنجه نرم کردن با فقدان ها به اثر ادبی تبدیل کرده اند. و چه مأمنی بهتر از ادبیات و کلمه ها برای دردی که از دل 

یک سوگ برآمده، سوگی که از دل یک فقدان بیرون کشیده شده و فقدانی که به آنی خود را مهیب تر و ملموس تر از هر 

حضوری به رخ می کشد و البته چیزی جز نشخوار اندوه نثار آدم نمی کند. کتاب هایی که در ادامه معرفی می شوند چند 

نمونه از همین آثار ادبی است که سوگ و مواجهه و مقابله با آن، خط اصلی آن را تشکیل می دهد.

۴۴

جــهــانــدار شــد پیش بــرتــر خــدای/

خواست تا باشدش رهنمای/ همی 

همی گفت کای کردگار سپهر/فروزنده 

نیکی و داد و مهر/از این شهریاری مرا 

سود نیست/گر از من خداوند خشنود 

نیست/چنان دید در خواب کاو را به 

گوش/نهفته بگفتی خجسته سروش/

که ای شاه نیک اختر نیک بخت/بسوده 

بسی یاره و تاج و تخت/به همسایگی داور 

پاک، جای/بیابی، بدین تیرگی در مپای

***

کیخسرو که دادگرترین پادشاه و برترین انسان حماسه 

ملی ایران است، در پایان دوران فرمانروایی اش پس از آنکه 

انتقام ایرانیان را از دشمنان می گیرد و آبادی و دادگری را 

رواج می دهد به شکلی که دوران پادشاهی اش آرمانی ترین 

دوران حیات ایرانیان در جهان اساطیر می شود، برای 

اینکه مبادا همانند کیکاوس و جمشید بیدادگر شود 

و فره ایزدی خود را از دست بدهد، از پادشاهی سیر می شود 

و از خداوند می خواهد که او را به سرای جاودانان ببرد تا 

پادشاهی اش خودخواسته و با نام نیک به پایان برسد.

فردوسی در این بیت ها می گوید: کیخسرو در محضر 

خداوند ایستاد و از او خواست راهنمایی اش کند، به 

خداوند آسمان ها که آفریننده نیکی و دادگری و مهربانی 

است گفت که اگر خداوند از او راضی نباشد پادشاهی 

برایش سود ندارد، سپس در خواب سروش را دید که 

می گوید ای پادشاه نیک اختر نیک بخت که مدت بسیاری 

پادشاهی کرده ای، همانا در همسایگی خداوند پاک جای 

می گیری، بنابراین در تیرگی دنیا نخواهی ماند.

«سروش» در شاهنامه نام فرشته ای است که پیام خداوند 

«بسودن» یعنی  را به انسان های برگزیده می رساند.

«یاره» و «تاج» و «تخت» ادوات پادشاهی اند  لمس کردن،

و «بسوده بسی یاره و تاج و تخت» اشاره به این دارد که 

قدرت فرمانروایی به مدت شصت سال در اختیار کیخسرو 

بوده است.ارتباط با سروش و عروج به همسایگی خداوند 

از کیخسرو شخصیت ویژه و رازآمیزی در حماسه ملی ایران 

ساخته و جایگاه او را از یک پادشاه نوعی تا یک انسان 

کامل و پیامبرگونه بالا برده است. عاقبت کیخسرو نیز 

بسیار عبرت آموز و شگفت انگیز است؛ عبرت آموز از آن 

جهت که می خواهد در اوج قدرت و پس از به ثمرنشستن 

کوشش هایش برای دادگری و مهرگستری و آبادانی و 

تعیین پادشاه بعدی و سامان دادن کار مملکت از پادشاهی 

خداحافظی کند تا مبادا نام نیکش به ننگ آلوده شود و 

شگفت انگیز از آن جهت که به همراه تنی چند از پهلوانان 

ایران به بالای کوهی می رود و پس از تن شستن در چشمه 

جاودانگی به سوی خداوند عروج می کند، اما پهلوانان 

همراه او در برف زمین گیر می شوند و از دنیا می روند.

عروج کیخسرو نشان دهنده جاودانگی و بی مرگی او در 

داستان های ایران باستان است که در شاهنامه فردوسی 

به شکل بسیار زیبایی روایت شده است.
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 نویسنده اهل سوئیس در سال 

 مـــادرش را از دست داد و در سال 

 را در سوگ او منتشر 

 کوئن در این کتاب از احوالاتی نوشته 

است که بعد از مرگ مادرش تجربه کرده و او 

 آن ها را 

 انگار 

که در حال کندن هرچه بیشتر و بیشتر چاله 

 چنگ زده روی داروندار 

گذشته اش که همراهی با مادر ساده لوح اما 

 او ما را با 

خود به اعماق چاله واگویه هایش می برد و 

تک تک لحظه ها و خاطرات و اتفاقاتی را که با 

ورای فقدان

مروری بر چند کتاب که با محوریت سوگ نوشته شده است


